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چکیده
یکی از اهداف حج، تقویت اراده و رشد معنوی است و حرمت برخی از رفتارهای جنسی 
حلال و قراردادن کفاره برای مرتکبین آن در حال احرام را می توان از این جهت به شمار آورد. از این 
جهت مواردی همچون نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه، با عنوان رفتارهای جنسی مُحرم، قابل مطالعه 
است. این نوشتار، با رویکرد تحلیل منابع فقهی، حکم فقهی، تعلق کفاره و میزان آن را نسبت به نظر، 
لمس، تقبیل و ملاعبه در حال احرام بررسی  می نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار 
کتابخانه ای انجام شده و به این نتیجه رسیده است که حکم حرمت بوسیدن و لمس کردن، مبتنی 
بر رابطه همسری بوده و چنین رفتارهایی بین مادر و فرزند بدون اشکال است، وجوب کفاره، مترتب 
بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نیست، حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و 
همسر مُحرم، وجوب پرداخت کفاره از روی احتیاط است، وجوب کفاره لمس یا در آغوش گرفتن 
همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم مبتنی بر خروج منی نیست و ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی 

است که اگر همراه با خروج منی باشد، کفاره واجب می گردد.
کلیدواژه ها: ملاعبه مُحرم؛ وجوب کفاره؛ رفتارهای استمتاعی؛ نگاه مُحرم؛ لمس.
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مقدمه
از اهداف حج ابراهیمی  و محمدی جهاد نفس و بالندگی روحی است. با توجه به 
چنین غایاتی، شارع مقدس برای مناسک حج، شرایط و احکام خاصی را در نظر گرفته است. 
با توجه به رویکرد تکامل معنوی، فقه اسلامی در حوزه مسائل جنسی، تکالیف خاصی را برای 
مکلفین وضع کرده است؛ در همین راستا، شارع مقدس، ضمن محترم شمردن و به رسمیت 
شناختن حق جنسی هر یک از زوجین، با توجه به خصوصیت خاص حج، تدابیری بازدارنده 
از جمله وضع احکام حرمت و کفاره که برای مدیریت و استفاده هرچه بهتر و کامل تر از این 

سلوک معنوی و نیز برای حفظ و رشد روحی مکلف اتخاذ شده است.
شناخت و بیان انواع رفتارهای جنسی و تحلیل هر یک از آن ها باتوجه به منابع فقهی ضرروی 
است؛ چراکه گوناگونی چنین رفتارهایی نسبت به مُحرم، دارای حکم واحد نبوده و هریک از 
آن ها در روایات به طور فراوان مناقشه جدی شده و تعارضاتی در روایت این باب دیده می شود. 
آنچه که از اهمیت بالاتری در این مسئله برخوردار است، تحلیل روایات و نحوه مواجهه با 
ادله است. روایات فراوانی که در برخی از موارد متعارض بوده یا بر اساس اعراض مشهور اعتنا 
نشده است، نیازمند به بازپژوهی دارد. نوع مواجهه با چنین روایاتی نقش مهمی در دستیابی به 
حکم شرعی داشته و موجب روشن سازی و کشف مسلک و نحوه مواجهه فقهای امامیه در 
مقابله با چنین روایاتی است که نقش عمده ای در رسیدن به فتوای شرعی بر عهده دارد؛ لذا این 
پژوهش با ملاک قرار دادن منابع فقهی، حکم هر یک از رفتارهای جنسی که قابلیت ارتکاب 

برای مُحرم دارد را با توجه به روایات، تحلیل و بررسی می کند. 
بنابراین، این مقاله در مقام پاسخ به این سوال اصلی است که احکام رفتارهای جنسی مُحرم 
چیست؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که رفتارهای جنسی نگاه، لمس، بوسیدن و ملاعبه، 
مطالعه و ارزیابی شده و حکم حرمت و مجازات کفاره را نسبت به هر یک از آن ها، با توجه 

به منابع فقهی معین نماید.
در رابطه با پیشینه پژوهشی مسئله محل بحث، با توجه به جست وجو در پایگاه های علمی، 
پژوهشی مستقل با چنین عنوانی یافت نشد؛ اما فتاوای فقهی به عنوان پیشینه مطرح است؛ ولی 
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هنگامی که با روایات این بحث مواجهه صورت می پذیرد، گزینش مبنای دقیق در اعتبار یک 
روایت و اتخاذ مبنا، مبتنی بر شیوه تعارض زدایی و وجه جمع بین روایات، نقش موثری در 
دستیابی به حکم شرعی ایفا می نماید. تحلیل آراء فقها بر اساس مراجعه به روایات این بحث و 
بازپژوهی آن و فهم نوین از روایات، می تواند نقش مهمی در کشف حکم شرعی داشته باشد 
و راهکارهای مواجهه و تحلیل رویکردها در شیوه برخورد با چنین روایاتی، از دست آوردهای 

نوین این پژوهش به حساب می آید.

1- تبیین مسئله
1-1- فلسفه تحریم رفتارهای جنسی مُحرم

به طور  آن  ارضای  اگر  انسانی شمرده می شود که  از مهم ترین غرائز  غریزه جنسی یکی 
صحیح و مطابق با دستورات خداوند صورت پذیرد، دارای ابعاد تربیتی فراوانی خواهد بود. 
)مصباح یزدی، 1393: 265(. در آیات فراوانی از جمله آیه 14 سوره آل عمران، این میل به 
رسمیت شناخته شده و تحت سیطره عقل و شرع قابل هدایت و تربیت دانسته شده است. از 
جمله عباداتی که در کنترل غریزه جنسی نقش به سزایی دارد، اعمال حج بوده و از فلسفه های 
مهم تحریم غریزه جنسی مُحرم، توجه به این بُعد تربیتی است که در روایات به آن تاکید شده 

است. 
در روایتی از امام رضا چنین آمده است که »علت حج، میهمانی به سوی خداوند و 
باز داشتن نفس از شهوت ها و لذت ها و باز داشتن نفس از فساد است.« )ابن بابویه، 1408: 
2/404(؛ لذا فلسفه تحریم کام جویی جنسی، تقویت خویشتن داری و کنترل غریزه جنسی به 

حساب می آید.
1-2- منحصر بودن حکم بوسیدن و لمس کردن به رابطه همسری 

روایات بسیاری بر حرمت بوسیدن و لمس کردن مُحرم در اثناء احرام آمده است که بر 
رابطه همسری دانست. روایت صحیحه مسمع  را منحصر در  این رفتارها  اساس آن می توان 
ابی سیار از امام صادق در رابطه با حرمت لمس و نگاه چنین آورده است: »مسمع ابی 
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سیار گوید: امام صادق به من فرمود: ای ابا سیار! حکم مُحرم سخت است؛ پس هرکس 
همسرش را بدون شهوت ببوسد بر اوست که یک رأس گوسفند قربانی کند و هر مُحرمی 
همسرش را با شهوت ببوسد و انزال نماید بر اوست که یک نفر شتر قربانی کند و از پروردگارش 
طلب آمرزش نماید و هرکه با شهوت دست به همسرش بزند، پس بر اوست یک رأس گوسفند 
قربانی کند و هرکه به شهوت بر همسرش نگاه کند و انزال نماید بر اوست که یک شتر قربانی 
کند و هرکه بدون شهوت به همسرش دست بزند یا او را بدون شهوت در آغوش گیرد، چیزی 

بر او نیست.«1  )طوسی ، 1363: 2/191 ؛  کلینی، 1429: 4/376(                                                                                                                                                                                                                                                                              
بر اساس این روایت، رفتارهای جنسی همانند بوسیدن، چه با شهوت و چه بدون شهوت، 
حرام است. این حکم برای این است که بوسیدن بین رابطه همسری به عنوان رفتاری جنسی 
است که سرشتی جنسی و رفتاری استمتاعی دارد. این بوسیدن در حال احرام، در رابطۀ بین 
 مادر و فرزند، بر اساس روایات بدون اشکال تصور شده است. در حدیثی از امام صادق
مُحرم می تواند  پرسیدم:   امام صادق بن حمّاد گوید: »از  آمده است2 که حسین  چنین 
مادرش را ببوسد؟ فرمود: ایراد ندارد. این بوسۀ رحمت است، تنها بوسۀ شهوت مکروه است.« 

)حر عاملی، 1372: 13/139 ؛  کلینی، 1342: 4/377(                    
1-3- وجوب کفاره در مطلق بوسیدن یا به شرط خروج منی

سؤال قابل طرح در این مسئله این است که کفاره مترتب بر مطلق بوسیدن است یا بوسیدن 
به شرط خارج شدن منی است؟ برای پاسخ به این سوال، روایات این بحث ارزیابی و تحلیل 

می شود.3
حلبی گوید: »از امام صادق پرسیدم: اگر او را ببوسد چه ؟ فرمود: این سخت تر است، 
باید یک نفر شتر قربانی کند.«  )   فیض کاشانی، 1427: 22/635 ؛  کلینی، 1342: 6/147( در 

تَهُ عَلَی 
َ
لَ اِمْرَأ تَهُ عَلَی غَیرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّ

َ
لَ اِمْرَأ بَا سَیارٍ إِنَّ حَالَ اَلْمُحْرِمِ ضَیقَةٌ فَمَنْ قَبَّ

َ
1. یا أ

تِهِ 
َ
تَهُ بِیدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی اِمْرَأ

َ
هُ وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأ مْنَی فَعَلَیهِ جَزُورٌ وَ یسْتَغْفِرُ رَبَّ

َ
شَهْوَةٍ فَأ

وْ لَازَمَهَا مِنْ غَیرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیءَ عَلَیهِ.
َ
تَهُ أ

َ
مْنَی فَعَلَیهِ جَزُورٌ وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأ

َ
نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأ

هْوَةِ. مَا یکْرَهُ قُبْلَةُ اَلشَّ سَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّ
ْ
هُ قَالَ لَا بَأ مَّ

ُ
لُ أ هِ عَنِ اَلْمُحْرِمِ یقَبِّ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
لْتُ أ

َ
2 . قَالَ: سَأ

شَدُّ ینْحَرُ بَدَنَةً.
َ
لَ قَالَ هَذَا أ 3 . قُلْتُ اَلْمُحْرِمُ یضَعُ یدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ یهَرِیقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّ
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این روایت بوسیدن به طور مطلق آمده است و وجوب کفاره به خروج منی منوط نشده است. 
در مقابل، روایت صحیحه مسمع ابی سیار از امام صادق وجود دارد که ذکر آن گذشت 
و وجوب کفاره را مقید به خروج منی کرده است. در این روایت تصریح شده است که اگر 
مردی همسر خود را از روی شهوت ببوسد و منی از او خارج شود، باید شتری قربانی کند و 

استغفار نماید.                                                      
باتوجه به این دو روایت و رویاروی آن دو، مقتضای قاعده، حمل مطلق بر مقید است؛ لذا 
وجوب کفاره درصورتی است که بوسیدن همراه با خروج منی باشد. برخی از علمای معاصر نیز 
قائل به وجوب کفاره  شده اند و درباره این موضوع فرموده اند که جایز نیست مُحرم همسرش را 
از روی شهوت ببوسد و اگر چنین کند، چه منی از او خارج گردد یا نگردد، باید یک رأس شتر1 
کفاره بدهد و اگر همسرش را از روی شهوت نبوسد، باید یک گوسفند به عنوان کفاره پرداخت 
کند. )نوری همدانی، 1430: 104؛ تبریزی، 1423: 2/260؛ روحانی، 1435: 3/95(. برخی 
از فقها در صورت خارج نشدن منی، مسئله را محل تأمل دانسته و بر اساس احتیاط حکم داده 

اند. )طباطبایی قمی، 1425: 1/443؛ وحید خراسانی، 1428: 90(
 1-3-1- نقد و بررسی

نخستین نقد وارد به این دیدگاه این است که ملازمه انگاشتن خروج منی با بوسیدن، امری 
نادر به حساب می آید. در عرف همچنین است که همسران این عمل را انجام داده و منی 
خارج نمی گردد؛ چراکه خروج منی، نیازمند هیجان جنسی فراوان است که غالبا و عادتا تنها با 
بوسیدن حاصل نمی شود؛ لذا حمل مطلق بر مقید در این روایت از باب حمل بر فرد نادر است 
و دارای اشکال است. بر حسب تفاهم عرفی، چنین حملی قابل پذیرش نمی باشد؛ چراکه عرف 
نمی پذیرد که عنوانی مطرح شود و مقصود حقیقی از آن یک مورد از صدها مورد باشد و چنین 

چیزی عاقلانه نیست.  )انصاری، 1404: 1/184 ؛ آخوند خراسانی، بی تا: 3/314(
اشکال دیگر وارد بر این وجه جمع این است که طبق مقتضای صحیحه مزبور، در صورت 
بوسیدن بدون شهوت، کفاره یک گوسفند واجب است و کفاره یک شتر، هنگام خروج منی 

1 . شتر معمولی که پنج سال گذاشته و به ششم درآمده است )نجفی، 14، ج 19، ص 136(.
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است؛ لذا در صورت مقیدکردن روایت حلبی به وجوب کفاره به خروج منی، مفهوم آن این 
می شود که اگر منی خارج نشود، کفاره شتر واجب نخواهد بود؛ اما همان طور که گفته شد، 
بر اساس صحیحه مسمع، کفاره گوسفند واجب خواهد بود؛ در نتیجه با صریح روایت که 
بیان شده که کفاره در بوسیدن اشد از لمس به شهوت است، منافات دارد؛ لذا اگر در لمس 
با شهوت، کفاره یک گوسفند تعیین شده است و کفاره بوسیدن بدون خروج منی نیز یک 

گوسفند باشد، این اولویت و اشد بودن در پرداخت کفاره وجود نخواهد داشت.
بر اساس بیان این دو اشکال، سزاوار است که رأی مرحوم طباطبایی قمی  و آیت الله وحید 
خراسانی که قائل به احتیاط وجوبی در وجوب پرداخت شتر در صورت خارج نشدن منی 

هستند، پذیرفته گردد. )طباطبایی قمی، 1425: 1/443؛ وحید خراسانی، 1428: 90(

2- بررسی احکام مسئله
2-1- حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم 

یکی دیگر از احکام مربوط به رفتارهای جنسی این است که زوج مُحل است و همسر مُحرم 
بوده که این مسئله نیاز به بررسی و تحلیل دارد.

طبق مقتضای قاعده، عدم حرمت بوسیدن زوج محل است؛ لذا کفاره   ای نیز وجود نخواهد 
داشت؛ زیرا موضوع ادله حرمت و کفاره، احرام است؛ چه اینکه این طرف دیگر مُحرم یا مُحل 
باشد. برخی از فقها در این مسئله قائل به وجوب پرداخت کفاره گوسفند از روی احتیاط 
شده اند: »اذا قبل المحل زوجته المُحرمة فالاحوط ان یکفر بدم شاة«  )خوئی، 1409: 4/98؛ 

حکیم، بی تا:  21/165(. برای حکم چنین مسئله   ای به دو روایت استناد شده است.
در روایتی از زراره چنین آمده است: »از امام باقر پرسیدم: اگر حاجی بعد از طواف 
نساء همسر خود را ببوسد درحالی که همسرش طواف نساء نکرده باشد، چه صورت دارد؟ امام 
گفت: شوهر باید یک گوسفند به خاطر انجام این خطا قربانی کند.«1 )طوسی، بی تا، 5/485( 
در روایت دیگری نیز با چنین مضمونی از معاویه بن عمار از امام صادق در کتاب شریف 

ساء و لم تطف هی، قال: »علیه دم یهریقه من  1 . »أنّه سأل أبا جعفر عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النِّ
عنده«
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کافی روایت شده است. )کلینی، 1342: 4/387(
از نظر سندی، روایت اول به دلیل وجود علی بن سندی، ضعیف به حساب می آید )خوئی، 
1372: 12/302( و روایت دوم به دلیل اعتبار سلسله روات آن، صحیح می باشد. )خوئی، 1418: 

)28/384
مرحوم خوئی درباره روایت اخیر معتقد است که همه اصحاب از روایات دال بر وجوب 
کفاره اعراض کرده و به مضمون آن عمل نکرده اند. ایشان بر اساس مبانی خود، بین اعراض 
مشهور و اعراض همه اصحاب بر ترک عمل به روایتی، تفصیل قائل شده است. ایشان اعراض 
مشهور را موجب عدم حجیت ندانسته اند؛ بلکه اعراض همه اصحاب را مسقط حجیت روایت 

می داند.
این تفکیک قائل شدن بین اعراض مشهور و اعراض همه اصحاب، اشکال داشته و مناط 
چنین تفصیلی روشن نیست؛ برای نمونه، اگر هشتاد عالم، عمل به روایتی را ترک نمایند، قطعا 
استناد به آن روایت خدشه می شود؛ لذا تفاوتی وجود ندارد که اکثریت آن ها یا همه آنان از آن 
اعراض نمایند تا از حجیت ساقط گردد. به علاوه، دیدگاه عدم تأثیر عمل مشهور یا اعراض آن ها 
بر جبران روایت یا ضعف آن، با قواعد اصولی مخالف است؛ زیرا اعراض مشهور یا عمل آن ها 
به آن روایت حاکی از این است که از قرائن اجتهادیه حاصل شده است؛ به گونه   ای که اگر ما 
به آن دست می یافتیم، این روایات را معتبر نمی دانستیم؛ بنابراین بین اعراض مشهور و اعراض 

همه اصحاب تفاوتی وجود ندارد.
در حقیقت نکته اصلی این اشکال این است که مسئله به حجیت خبر ثقه بازگشت می کند، 
نه حجیت خبر موثق، لذا به همین خاطر است که ارائه وجه مقبول برای تفاوتی که ایشان ذکر 
نموده دشوار است. اگر بناء بر قول به حجیت خبر موثوق، نوعا باشد )مبنای نگارنده(، در این 
صورت عمل مشهور یا اعراض آن مؤثر در خصوص وثوق به خبر یا عدم وثوق خواهد بود؛ 
علی الخصوص در این مسئله که اصحاب عمل به این روایت را ترک کرده  اند؛ در نتیجه دیدگاه 

مطرح شده صحیح خواهد بود.
بنابراین، به نظر می رسد که نتیجه   ای که ایشان به آن دست یافته صحیح است؛ ولی طریق 
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وصول به آن متفاوت است. احتیاط در مسئله گرچه وجوبی است؛ ولی به حسب آنچه که ذکر 
شد، سزاوار است که احتیاط فتوایی باشد؛ مخصوصا با وجود مخالفت این حکم با مقتضای 

قاعده   ای که بیان آن گذشت.
مرحوم سید خوئی پس از ارزیابی روایات، قائل می شود که بوسیدن زن مُحرم توسط همسر، 
بدون اشکال بوده و کفاره   ای ندارد؛ زیرا نصوص، تنها حرمت و کفاره را شامل مرد مُحرم 
می داند و از آنجا که این امور تعبدی است، نمی توان از آن عبور کرد و آن را شامل زن مُحرمه 

دانست. )خوئی، 1418: 28/384(
این دیدگاه دارای اشکال است؛ چراکه این حرمت از شئون احرام است. همان طور که در 
جماع در حال احرام وجود دارد، با اینکه ادله حرمت برای مرد است، ولی اقدام زن نیز حرام 
شمرده است و هیچ یک از فقها قائل به جواز جماع نشده است )موسوی سبزواری، 1413: 
)محقق(،  حلی  1/346؛   :1387 فخرالمحققین،  106؛   :1379 زنجانی،  شبیری  13/323؛ 
1414: 3/349(. همچنین طواف نساء، مشترک بین زن و مرد است و برای هیچ یک از زن 
تبریزی، 1382:  بود. )سبحانی  انجام آن حلال نخواهد  از  قبل  استمتاعات جنسی  و شوهر 

5/327؛ هاشمی شاهرودی، بی جا: 170(
این مسئله را نباید همچون مسائلی مثل تظلیل و لباس دوخته شده که از احکام خاصه مرد 
است دانسته شود؛ چراکه این امور با دلیل خاص ثابت شده است که اختصاص به مرد مُحرم 

دارد؛ بر خلاف استمتاعات جنسی که رابطه   ای دو طرفه است.
2-2- حکم لمس کردن مُحرم 

لمس کردن زن یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت، توسط زوج مُحرم جایز نیست و اگر 
چنین کند، چه منجر به خروج منی از او شود و چه نشود، کفاره یک گوسفند واجب است. 
اگر لمس کردن و در آغوش گرفتن و همراهی کردن از روی شهوت نباشد، حرام نبوده و 
کفاره نیز ندارد. )سند، 1426: 3/76؛ تبریزی، 1423: 2/264؛ خوئی، 1411: 98؛ مکارم 

شیرازی، 1416: 77(
برای بررسی حکم این مسئله باید اقتضای ادله   ای که دربردارنده حرمت استمتاع مُحرم از 
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زنان است بررسی گردد. خداوند متعال لمس از روی شهوت را از ابتدای احرام، حرام کرده 
است. روایاتی نیز در این زمینه بر آن دلالت کرده که بررسی می شود:

1. »به امام صادق گفتم: اگر حاجی در حال احرام، دست خود را بر اندام همسرش 
بگذارد، چه صورت دارد؟ امام گفت: اشکالی ندارد. من گفتم: آیا می تواند همسر خود را در 
آغوش بگیرد و از کجاوه فرود آورد؟ امام گفت: مانعی ندارد. من گفتم: اگر در اثنای فرود 
آوردن همسرش، شهوت او تحریك شود، چه صورت دارد؟ امام گفت: حرجی بر او نیست؛ 
مگر آنکه از روی خواهش دل به آغوش گرفتن و فرود آوردن او اقدام کرده باشد.«1  )حر 
عاملی، 1372: 13/137 ؛  طوسی ،  بی تا: 5/326(؛ در این روایت حکم مسئله، دائر مدار 

شهوت داشتن و نداشتن قرار گرفته شده است.    )ابن بابویه، 1405: 2/362(                                                     
2. »سعید اعرج دربارۀ مرد مُحرمی که زن را از کجاوه فرود می آورد، و برای این کار او را 
در بر می گیرد، از امام صادق سؤال کرد؛ پس امام گفت: باکی نیست؛ مگر آنکه او در این 
کار متعمد، و عملش از روی شهوت و نه از جهت ضرورت فرود آوردن سرزده باشد و او )که 
شوهر آن زن است( سزاوارتر کسی برای فرود آوردن آن زن است.«2 )ابن بابویه، 1405: 2/362(  
3. »مسمع ابی سیار گوید: امام صادق به من فرمود: ای ابا سیار! حکم مُحرم سخت 
قربانی  اوست یک رأس گوسفند  بر  بزند، پس  به همسرش  با شهوت دست  است... هرکه 
کند... و هرکه بدون شهوت به همسرش دست بزند یا او را بدون شهوت در آغوش گیرد، 

چیزی بر او نیست.«3  )طوسی ، 1363: 2/191 ؛  کلینی، 1429: 4/376(                                                                                                     
حکم مسئله روشن است و موضوع قابل طرح در این مسئله این است که آیا خروج منی، 

شرط وجوب کفاره است یا خیر؟

سَ« قُلْتُ فَینْزِلُهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ وَ 
ْ
تِهِ قَالَ »لَا بَأ

َ
هِ اَلْمُحْرِمُ یضَعُ یدَهُ عَلَی اِمْرَأ بِی عَبْدِ اَللَّ

َ
1 . عَنِ اَلْحَلَبِی قَالَ: قُلْتُ لِأ

هْوَةُ قَالَ »لَیسَ عَلَیهِ شَیءٌ  دْرَکَتْهُ اَلشَّ
َ
هَا إِلَیهِ أ ا ضَمَّ نْ ینْزِلَهَا مِنَ اَلْمَحْمِلِ فَلَمَّ

َ
رَادَ أ

َ
هُ أ سَ« قُلْتُ فَإِنَّ

ْ
هَا إِلَیهِ قَالَ »لَا بَأ یضُمُّ

نْ یکُونَ طَلَبَ ذَلِكَ.«
َ
إِلاَّ أ

سَ 
ْ
هَا إِلَیهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ »لَا بَأ ةَ مِنَ اَلْمَحْمِلِ فَیضُمُّ

َ
جُلِ ینْزِلُ اَلْمَرْأ هِ: عَنِ اَلرَّ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
عْرَجُ أ

َ
لَ سَعِیدٌ اَلْأ

َ
2 . وَ سَأ

نْ ینْزِلَهَا مِنْ غَیرِهِ.«
َ
حَقُّ أ

َ
دَ وَ هُوَ أ نْ یتَعَمَّ

َ
إِلاَّ أ

تَهُ بِیدِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَةٍ فَعَلَیهِ دَمُ شَاةٍ ...  وَ مَنْ مَسَّ 
َ
بَا سَیارٍ إِنَّ حَالَ اَلْمُحْرِمِ ضَیقَةٌ ... وَ مَنْ مَسَّ اِمْرَأ

َ
3 . یا أ

وْ لَازَمَهَا مِنْ غَیرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَیءَ عَلَیهِ
َ
تَهُ أ

َ
اِمْرَأ
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روایت  مفهوم  با  اما  است؛  منی  خروج  شرطیت  عدم  مسمع،  صحیحه  اطلاق  مقتضای 
صحیحه معاویه بن عمار که از امام صادق نقل کرده است منافات دارد. در این روایت 
او  از  یا مذی  منی  یا لمس کند، چه  از روی شهوت، حمل  را  او  آمده است: »اگر  چنین 
خارج شود یا نشود، باید گوسفندی کفاره بدهد.« 1 )طوسی، 1387: 2/322 ؛  طوسی ،  بی تا: 
5/326(. در این روایت، حضرت ملاک و محور را شهوت قرار داده اند نه خروج منی، لذا 

مفهوم عدم کفاره، در فرض عدم شهوت است.                                                     
بنابر آنچه که گفته شد، این روایت دلالتی بر عدم ثبوت کفاره در صورت عدم خروج منی 
نخواهد داشت؛ چراکه اولا حمل کردن لمس از روی شهوت در صورت خروج منی و مقید 
کردن آن صحیح نیست و از باب حمل بر فرد نادر است؛ یعنی بسیار نادر است کسی زوجه 
خود را لمس کند و منی از آن خارج شود و این امر تنها در بیماران جنسی اتفاق می افتد؛ ثانیا 
حکم مسئله صرفا از حمل مطلق بر مقید دانسته نمی شود؛ بلکه در این مورد، روایتی به طور 
 صریح وجود دارد که تفاوتی بین خروج و عدم خروج منی قائل نیست: »از امام صادق
پرسیدم: اگر حاجی در حال احرام همسر خود را بر پشت و یا بر دوش خود حمل کند و در 
اثر آن منی از او خارج شود یا در اثر ملاعبه، مذی از او خارج شود تکلیف او چیست ؟ امام 
گفت: اگر از روی خواهش دل همسر خود را بر دوش بگیرد یا در آغوش بگیرد یا دست بر 
بدن او بگذارد، باید یک قربانی تقدیم کند؛ خواه منی از او خارج شود یا خیر، خواه مذی او 
جاری شود یا نشود.«2  )طوسی ،  بی تا: 5/326 ؛  کلینی، 1429: 4/375؛ حر عاملی، 1372: 

13/137 ؛  طوسی ، 1363: 2/191 ؛     فیض کاشانی، 1427: 13/698(                                                                                                                                               
بنابراین، ملاک ارائه شده در این روایت همان لمس از روی شهوت است و طلب شهوت و 
تعمد داشتن می باشد و خروج و عدم خروج منی دخالتی در حکم مسئله ندارد و از این جهت 
این روایت دلالتی روشن و تام داشته و جای شک و شبهه در آن نیست؛ اما از جهت سند 

وْ لَمْ یمْذِ فَعَلَیهِ دَمُ شَاةٍ.
َ
مْذَی أ

َ
وْ أ

َ
وْ لَمْ یمْنِ أ

َ
مْنَی أ

َ
هَا بِشَهْوَةٍ فَأ وْ مَسَّ

َ
1 . فَقَالَ »إِنْ حَمَلَهَا أ

مْذَی فَقَالَ »إِنْ کَانَ 
َ
وْ أ

َ
مْنَی أ

َ
تَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأ

َ
هِ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ اِمْرَأ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأ 2 . عَنْ مُحَمَّ

وْ لَمْ یمْذِ فَعَلَیهِ دَمٌ یهَرِیقُهُ.
َ
مْذَی أ

َ
وْ لَمْ یمْنِ أ

َ
مْنَی أ

َ
هَا بِشَهْوَةٍ فَأ وْ مَسَّ

َ
حَمَلَهَا أ
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نیازمند به بررسی کامل دارد. 
این روایت به دو گونه نقل شده است:

 1. »ما رواه الشیخ عن موسی بن القاسم عن علی بن ابی حمزه عن حماد عن حریز عن 
محمد بن مسلم«. در سلسله حدیث آن از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل شده است که درباره 

وثاقت ایشان دو دیدگاه وجود دارد: 
الف. ابن غضائری  )خوئی، 1372: 11/214(، نجاشی  )نجاشی، 1407: 249(، شیخ طوسی 
 ) طوسی، 1398: 42(، علامه حلی  )علامه حلی، بی تا: 231( و ابن داوود حلی )حلی، 1392: 
259( ایشان را پایه گذار وقف و رئیس واقفیه دانسته که به عنوان شخصی مال اندوز معرفی شده 
است. کشی در رابطه با ایشان از تعبیر »کذاب و متهم« استفاده کرده است  )کشی، 1379: 
403(. اکثر رجالی ها از جمله سید مرتضی و ابن غضائری و علامه حلی نیز علاوه بر تصریح 
به ضعیف بودن او، در استدلالات فقهی به روایت وی عمل نکرده اند. با این وجود، مرحوم 

علامه حلی در برخی از روایات به او استناد کرده است.  )علامه حلی، 1381: 96(
ب. دیدگاه دیگر، ثقه دانستن ایشان است که مبتنی بر استناد به مواردی مانند عمل اصحاب 
به احادیث او و نقل حدیث از او توسط محدثان نامی و مشهور  همچون ابن ابی عمیر و ابی نصر 

بزنطی است.  )خوئی، 1372: 11/214(
باتوجه به روایات منقولی که در مدح او وارد شده است، او را موثق دانسته اند و بزرگانی از 
جمله مرحوم کلباسی، وثاقت ایشان را در دوران قبل از شهادت امام کاظم تایید کرده و 

عقیده فاسده او را موجب عدم وثاقت روایت های پیشین او نمی داند. )کلباسی، 1332: 151(
ویژگی های  راویان،  و  نقل  شرایط  اساس  بر  ضعیف،  حدیث  که  کرد  توجه  باید  البته 
گوناگونی پیدا می کند. به نظر می رسد در مسائل رجالی، نباید صرفا به یک راوی توقف کرد و 
به صرف ذم آن شخص، روایت را به کلی کنار گذاشته شود؛ بلکه لازم است که در مورد آن 
روایت، موارد دیگر نیز مطالعه شود؛ همانند این سوال که آیا این روایت، موافق با روایات معتبره 
و صحیحۀ دیگری هست یا خیر؟ که در این صورت، زمانی که آن روایت با اطلاقات موجود 
در روایاتِ صحیحۀ دیگری که در مقام بوده هم نوا و سازگار باشد، می تواند به آن توجه کرد. 
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این مسائل با دقتِ در مضمون، به دست می آید که می توان به وسیله آن ها، به آن روایت وثوق 
نوعی پیدا کرد. 

آیت الله سبحانی میان حدیث ضعیف با حدیث جعلی تفاوت قائل شده است و چنین 
می فرماید که نقل حدیث جعلی جایز نیست؛ اما حدیث ضعیف، می تواند قرینه ای برای فهم 

حدیث صحیح قرار بگیرد. )سبحانی، 1428: 1/124(
2. دومین نقل روایت از مرحوم شیخ صدوق است که از محمد بن مسلم نقل روایت کرده 
است. سند این روایت نیز به دلیل وجود علی بن احمد بن عبدالله و احمد بن عبدالله که این 
دو توثیق نشده اند، قابل استناد نیست؛ اما بر اساس مبنایی که ارائه شد و از این جهت که موافق 

با مضمون روایات مطلق است، این روایت می تواند قرینه ای برای فهم حدیث صحیح باشد.
2-3- حکم ملاعبه مُحرم با همسر 

درصورتی که مُحرم با همسر خود ملاعبه کرده و موجب خروج منی از او شود، یک رأس 
شتر بر کسی که    توانگر است و یک گاو برای کسی که وضع مالی متوسطی دارد و یک 
گوسفند برای فقیر می باشد. )تبریزی، 1423: 2/264؛ طباطبایی قمی، 1425: 1/448؛ خوئی، 

1411: 98؛ روحانی، 1435: 3/95(
شکی نیست که ملاعبه نیز از رفتارهای استمتاعی است که حرام شمرده می شود و اگر 
این عمل همراه با خروج منی باشد، کفاره نیز واجب خواهد بود. دلیل این حکم را روایت 
صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج از امام علی می توان دانست: »از امام کاظم پرسیدم: 
اگر کسی در حال احرام یا در روزۀ ماه رمضان با همسر خود بازی کند تا آن حد که منی از او 
خارج شود تکلیف او چیست ؟ امام گفت: باید همان کفاره ای را بپردازد که در مورد مباشرت و 
جماع باید پرداخت کند.« 1 )طوسی ،  بی تا: 5/324 ؛  کلینی، 1342: 4/376(. منظور از کفاره 
جماع، یعنی در صورت ثروتمند بودن، یک شتر و در صورت عجز، یک گوسفند پرداخت 

کند.  )حر عاملی، 1372: 13/131(                    

ی یمْنِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ  تِهِ حَتَّ
َ
جُلِ یعْبَثُ بِامْرَأ لْتُهُ عَنِ اَلرَّ

َ
هِ قَالَ: سَأ بِی عَبْدِ اَللَّ

َ
اجِ عَنْ أ حْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّ 1 . عَنْ عَبْدِ اَلرَّ

ذِی یجَامِعُ«. ارَةُ مِثْلُ مَا عَلَی اَلَّ وْ یفْعَلُ ذَلِكَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ »عَلَیهِمَا جَمِیعاً اَلْکَفَّ
َ
غَیرِ جِمَاعٍ أ
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2-4- حکم نگاه مُحرم 
2-4-1- حکم نگاه مُحرم به زن غریبه

اگر مُحرم با شهوت یا بدون شهوت به زن غریبه   ای نگاه کند و منی از وی خارج شود، 
کفاره بر او واجب است. کفاره مقرره، یک رأس شتر بر کسی که    توانگر است و یک گاو برای 
کسی که وضع مالی متوسطی دارد و یک گوسفند برای فقیر می باشد؛ اما اگر به آن زن    نامحرم 
نگاه کند )گرچه از روی شهوت باشد(، ولی منی از وی خارج نشود، با وجود اینکه مرتکب 

حرام الهی شده است؛ لکن کفاره   ای به گردن او نیست.1
نگاه مُحرم می تواند به همسر خود یا به زن    نامحرم باشد یا گاهی همراه با شهوت و گاهی 
بدون شهوت است که در همه این حالات امکان دارد همراه با خروج منی باشد یا نباشد؛ لذا 
بحث در مسئله نگاه به زن غریبه با در نظر گرفتن دو مسئله شهوت و عدم شهوت و همچنین 

انزال و عدم انزال، بررسی می شود.
آنچه که در این بحث سزاوار است که مطرح گردد، دو نکته اساسی است:

نخست آنکه اساس کفاره این مسئله چیست و آیا خصوص نظر مُحرم به زن غریبه است یا 
اینکه مرکب از نظر و خروج منی می باشد؟

 دلیل در این بحث به سبب اختلاف در روایات است. در صحیحه زراره از امام باقر
چنین آمده است: »از امام باقر پرسیدم: اگر حاجی در حال احرام به زن بیگانه ای بنگرد 
و در اثر آن منی از او خارج شود، کفارۀ آن چیست ؟ امام گفت: باید یك شتر و یا گاو قربانی 
کند و اگر نتواند یک گوسفند قربانی نماید.«2 )طوسی ،  بی تا: 5/325 ؛     فیض کاشانی، 1427: 
13/698( این روایت دلالت بر این دارد که موضوع به دو چیز بستگی دارد که یکی نگاه به 

1 . )نوری همدانی، 1430، ص 105؛  روحانی، محمد صادق. گردآورنده و شارح مصطفی محمد مصری عاملی. 
1435 ه.ق، منهاج الصالحین )صادق روحانی(، بیروت - لبنان، دار بلال للطباعة و النشر، جلد: 3، صفحه: 96( 
)صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمی للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. 1434 ه.ق، موسوعة الشهید السید محمد 

باقر الصدر، قم - ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: 15، صفحه: 398(
وْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ یجِدْ 

َ
نْزَلَ قَالَ »عَلَیهِ جَزُورٌ أ

َ
هْلِهِ فَأ

َ
بَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیرِ أ

َ
لْتُ أ

َ
2 . عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ

فَشَاةٌ«.
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اجنبی و دیگری انزال منی می باشد.                                                    
در مقابل، موثّقه ابی بصیر وجود دارد که اساس حکم را دائر مدار نگاه می داند. »ابوبصیر 
از امام صادق دربارۀ مرد مُحرمی که به ساق یا فرج زنی نظر می کند تا منی از او خارج شود، 
سؤال کرد. امام فرمود: اگر توانگر باشد، شتری فربه بر ذمّه دارد و اگر وضع مالی متوسطی 
داشته باشد، گاوی بر ذمّه اوست و اگر فقیر باشد، گوسفندی بر ذمّه خواهد بود و فرمود: من 
این غرامت را از آن جهت بر او مقرّر نمی کنم که منی از او خارج شده است؛ بلکه از آن جهت 
بوده که به چیزی نگریسته است که برای او حلال نبوده است.«1  )ابن بابویه، 1408: 2/358 ؛ 

 طوسی، 1387: 2/322 ؛  مجلسی، 1388: 96/170(.                                                                                                          
این روایت به روشنی دلالت دارد که اساس بحث دربارۀ نگاه به چیزی است که حلال 
نمی باشد؛ اما قضیه خروج منی، ظاهرا در ثبوت کفاره نقشی ندارد؛ لذا این برداشت را می توان 

مقتضی تعلیل در روایت دانست.
صدر روایت حسنه معاویه بن عمار نیز همین مسئله را تأکید می کند: »معاویة بن عمّار 
گوید: حضرتش درباره مُحرمی که به غیر همسرش نگاه نمود و انزال کرد فرمود: بر اوست که 
قربانی کند؛ زیرا که او به چیزی نگاه کرده که بر او حلال نیست.«2  )   فیض کاشانی، 1427: 

13/697 ؛  کلینی، 1342: 3/377(                                                     
این حدیث از نظر سند، روایت حسن شمرده می شود و معاویه بن عمار، روایات فراوانی 
از ائمه اطهار نقل کرده و امامی  ثقه است )علوی عاملی، بی تا: 3/405(. آنچه که از این 
روایت برداشت می شود این است که طبق ارتکاذ ذهنی پرسش کننده، خروج منی معیار اصلی 
در ثبوت کفاره است؛ لذا امام در مقام تعلیل در پاسخ بر آمده و چنین می فرمایند که کفاره 
به خاطر نگاه به غیر آنچه که حلال نبوده است، می باشد؛ بنابراین این دو روایت به روشنی 

مْنَی فَقَالَ »إِنْ کَانَ مُوسِراً 
َ
وْ إِلَی فَرْجِهَا فَأ

َ
ةٍ أ

َ
هِ  : عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی سَاقِ اِمْرَأ بَا عَبْدِ اَللَّ

َ
بُو بَصِیرٍ أ

َ
لَ أ

َ
1 . وَ سَأ

ی  مْنَی وَ لَکِنِّ
َ
هُ أ نَّ

َ
جْعَلْ عَلَیهِ هَذَا لِأ

َ
ی لَمْ أ فَعَلَیهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ کَانَ وَسَــطاً فَعَلَیهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیهِ شَــاةٌ« وَ قَالَ »إِنِّ

هُ نَظَرَ إِلَی مَا لَا یحِلُّ لَهُ« . نَّ
َ
جَعَلْتُهُ عَلَیهِ لِأ

نْزَلَ قَالَ عَلَیهِ دَمٌ 
َ
هْلِهِ فَأ

َ
ارٍ : فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیرِ أ بِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّ

َ
بِیهِ عَنِ اِبْنِ أ

َ
2 . عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هُ نَظَرَ إِلَی غَیرِ مَا یحِلُّ لَهُ. نَّ
َ
لِأ
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دلالت دارند که معیار کفاره، مرکب از خروج منی و نگاه کردن نیست؛ بلکه صرف نگاه کردن 
به زن اجنبی است.

مرحوم محقق خوئی در این روایت اخیر معتقداند که اساس، همان خروج منی بوده است 
که مسبب، نظر حرام به اجنبی است. به دیگر سخن، موضوع در این روایت، مرکب از خروج 
منی و نگاه کردن است؛ البته ایشان وجه چنین استظهاری را از روایت بیان نفرموده اند.1 ممکن 
است که وجه چنین دیدگاهی این باشد که محقق خوئی چنین احتمال داده اند که امام در 
گاهی دادن به پرسشگر  مقام بیان نفی سببیت خروج منی از اساس نبوده است؛ بلکه در مقام آ
بوده اند که خروج منی همه قضیه نیست؛ بلکه مسبب است؛ یعنی از دیدن حرام مسببی است.

این تعبیر می تواند قابل پذیرش دانست؛ ولی با صراحت تعلیل امام در    موثّقه ابی بصیر 
منافات دارد.

برخی از فقها آنچه را که در ذیل روایت حسنه معاویه بن عمار »و ان لم یکن انزل فلیتق الله 
و لایعد و لیس علیه شیء« آمده است را دال بر مدخلیت انزال در ثبوت کفاره پنداشته اند و 
اگرچه نگاه کردن به زن غریبه را حرام دانسته، ولی به صرف نگاه، کفاره   ای واجب نمی گردد؛ 

لذا موضوع، مرکب از نگاه و خروج منی خواهد بود.  )خوئی، 1418: 28/389(
بنابراین، در صورتی که ذیل این روایت حسنه معاویه بن عمار وجود نداشت، به صراحت 
امکان حکم به وجوب کفاره به مجرد نگاه کردن به زن غریبه بدون انزال وجود داشت؛ ولی 

ذیل روایت، این حکم را مرکب در نظر گرفته است.
این روایت از نظر محتوا چالش دارد؛ چراکه این احتمال وجود دارد کلام ابن عمار فتوای 

او بوده است؛ در نتیجه روایت نبوده و حجت نیست.
برخی از فقها در مقام پاسخ برآمده و چنین معتقداند که بر اساس اسناد، قطعا آنچه که نقل 
شده روایت است )خوئی، 1418: 28/389(. با مداقه در این سند، از روایت چنین به دست 
می آید که به سبب باب بندی روایات، تقطیع صورت پذیرفته است؛ ولی در واقع یک روایت 

1 . خوئی، ســید ابوالقاسم. ، 1418 ه.ق.، موســوعة الإمام الخوئی، قم - ایران، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی، 
جلد: 28، صفحه: 390
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بیشتر نیست. این تقطیع در کتاب شریف کافی رخ داده و آن در یک باب قرار گرفته شده 
است؛ علاوه بر این، مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی تصریح کرده است که به غیر از 

معصومین، از کسی دیگر نقل روایت نکرده است.
دومین نکته، در رابطه با مقدار کفاره است. بر اساس صحیحه زراره که بیان آن گذشت، 
کفاره مخیره است بین یک رأس شتر و گاو و در صورتی که این دو نباشند، نوبت به گوسفند 
می شود؛ اما بر اساس    موثّقه ابی بصیر، ترتیب مقرر گردیده است؛ یعنی برای کسی که از نظر 
مالی در وسعت هست، یک شتر و برای کسی وضع مالی متوسطی دارد یک گاو و فقیر نیز 

یک گوسفند پرداخت می نماید.
2-4-2- حکم نگاه مُحرم به همسر

اگر مُحرم به همسر خود نگاه کند و موجب خروج منی از او شود، کفاره بر او واجب 
می شود. کفاره مقرره می تواند، یک رأس شتر1 باشد؛ اما اگر نگاه تنها با شهوت باشد، ولی 
موجب خروج منی نگردد یا اینکه نگاه بدون شهوت بوده و منی خارج گردد، کفاره ای بر 
ایشان واجب نمی گردد. )تبریزی، 1391: 4/222؛ وحید خراسانی، 1428: 91؛ طباطبایی قمی، 

1425: 1/448؛ روحانی، 1435: 3/95(
بدون تردید نگاه بدون شهوت مُحرم به همسرش، اگر موجب خروج منی نگردد، اشکالی 
ندارد. صحیحه حلبی بر این حکم دلالت می کند: »از محمد حلبی روایت شده است که 
گفت: از امام صادق پرسیدم که: آیا جایز است که مرد مُحرم به زن خود که در حال احرام 
است نظر کند؟ گفت: باکی نیست.«2 )ابن بابویه، 1405: 3/362 ؛     فیض کاشانی، 1427: 

.)13/699
سه صورت در این مسئله چالش دارد که به تحلیل و بررسی آن می پردازیم:

الف. نگاه از روی شهوت و خروج منی
صورت نخست آن است که نگاه از روی شهوت باشد و موجب خروج منی گردد. بی 

1 . شتر معمولی که پنج سال گذاشته و به ششم درآمده است.
سَ«.

ْ
تِهِ وَ هِی مُحْرِمَةٌ قَالَ »لَا بَأ

َ
هِ اَلْمُحْرِمُ ینْظُرُ إِلَی اِمْرَأ بِی عَبْدِ اَللَّ

َ
دٍ اَلْحَلَبِی قَالَ : قُلْتُ لِأ 2 . وَ رُوِی عَنْ مُحَمَّ
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 شک این عمل حرام و پرداخت کفاره واجب است. صحیحه مسمع ابی سیار از امام صادق
بر این حکم دلالت دارد. در این روایت همان طور که بیان آن گذشت، نگاه شهوانی همراه با 

خروج منی، موجب کفاره یک رأس شتر می گردد.
روایت حسنه معاویه بن عمار نیز چنین دلالت داشت که اگر مُحرم به همسرش نگاه کند یا 

با شهوت به او بنگرد و منی از وی خارج گردد، باید یک شتر به عنوان کفاره بپردازد.
این دو روایت از نظر دلالت با موثّقۀ اسحاق بن عمار از امام صادق در تنافی هستند1 
 صادق امام  می کند.  نگاه  شهوت  با  است  مُحرم  که  همسرش  به  مُحرمی که  »درباره 
فرمودند: ایرادی ندارد«  )طوسی ،  بی تا: 5/327 ؛     فیض کاشانی، 1427: 13/699(. در این 
   موثّقه، امام مُحرمی را که نگاه شهوانی به همسرش کند؛ حتی اگر موجب خروج منی گردد 

را بدون اشکال دانسته اند.                    
مرحوم صاحب جواهر معتقد است که این موثّقه نمی تواند در برابر ثبوت اصل کفاره که در 
دو روایت وجود دارد، تاب آوری داشته باشد؛ اما ایشان وجوه این مسئله را ذکر نمی نماید. به نظر 
می رسد که چنین دیدگاهی مبتنی بر این باشد که دو روایت صحیح در مقابل یک روایت    موثّقه 
قرار دارد. این دیدگاه پذیرفته نیست؛ چراکه اساسا تعداد روایت، عامل دقیقی برای ترجیح یک 
روایت نمی تواند باشد؛ بلکه ملاک، اساس حجیت است که در این صورت دو روایت صحیحه 
و    موثّقه، همگی از نظر حجیت در یک درجه هستند؛ زیرا خبر عادل در صورت صداقت و 
وثاقت پذیرفته می شود و عدالت در خبر دهنده، موجب زیاد شدن وثاقت راوی نمی گردد؛ 

همان طور که عادل نبودن در خبر ثقه، موجب نقصان وثاقت خبر نمی گردد. 
مرحوم محقق خوئی معتقد است که هیچ یک از اصحاب به چنین روایتی عمل نکرده اند؛ 
لذا چه دلیلی بالاتر از اعراض مشهور می توان ارائه داد که چنین اعراضی موجب سقوط حجیت 
خبر    موثّقه می گردد؛ همان طور که بیان شد، این مبنا تحلیل و بررسی گردید؛ ولی پذیرفته نشده 

است.
دیدگاه دیگر در این مسئله این است که موثّقه را حمل بر تقیه دانسته اند. ایشان معتقداند 

مْنَی قَالَ لَیسَ عَلَیهِ شَیءٌ.
َ
تِهِ بِشَهْوَةٍ فَأ

َ
هِ : فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی اِمْرَأ بِی عَبْدِ اَللَّ

َ
ارٍ عَنْ أ 1 . عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ
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که قطعا صدور این روایت تقیه   ای است؛ چراکه با مراجعه به کتاب های اهل سنت، همانند 
ابن قدامه در المغنی مشاهده می شود که ایشان هنگامی که با چنین مسئله   ای مواجه می گردد، 
این گونه بیان می دارند که مشهور در نزد فقهای عامه، عدم کفاره است و ثبوت کفاره را تنها 
به ابن عباس منحصر می دارد و همچنین قول به عدم کفاره را در مذهب حنفی ها و شافعی ها 

منتسب می کنند. 
باتوجه به این مطلب که حکمِ عدم وجوب کفاره، مشهور بین فقهای عامه است، چنین 
می توان کشف کرد که روایت به صورت تقیه   ای صادر شده است یا حداقل می توان چنین 
حدس زد که از آنجا که این روایت موافق و در راستای فتاوای عامه است، این روایت از حجیت 

ساقط می شود.  )خوئی، 1409: 4/98(
به نظر می رسد که چنین دیدگاهی در رابطه با ترجیح دو روایت صحیحه پذیرفتنی باشد؛ 
چراکه احتمال تقیه بودن روایت به همراه اعراض اصحاب، می تواند دلیلی بر ترجیح بر روایت 

   موثّقه باشد.
دومین دلیلی که بر حکم حرمت و وجوب کفاره، مبتنی بر نگاه شهوانی به همراه خروج 
منی می توان ارائه داد این است که نگاه با شهوت، نوعی از رفتارهای استمتاعی با زنان می باشد 
که مُحرم با خواندن صیغه احرام، ملتزم به ترک آن ها است؛ لذا حرمت آن، مقتضای وجوب 
اثبات کفاره را دارد؛ همان طور که در نصوص به آن اشاره شده است که صید از روی جهل 
کفاره ندارد؛ لذا ملازمه بین کفاره و حرمت وجود داشته و در این مسئله اقتضای حکم به 

حرمت وجود دارد.
ب. نگاه از روی شهوت و بدون خروج منی

صورت دوم این است که نگاه شهوانی باشد؛ ولی منی خارج نگردد. آنچه که به عنوان دلیل 
در صورت اول گذشت، دلالت بر حرمت چنین رفتاری دارد؛ اما کفاره در این صورت واجب 
نیست. می توان چنین ادعا کرد که دلیل بر عدم وجوب کفاره در این حالت وجود دارد؛ چراکه 
صحیحه مسمع، کفاره ترتیبی را مبتنی بر دو عنصر شهوت و خروج منی منوط کرده است و 
مقتضای مفهوم شرط این است که در صورتی  که یکی از این دو عنصر منتفی گردد، کفاره 
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نیز منتفی می گردد.
روایت حسنه معاویه بن عمار نیز به عنوان دلیلی بر چنین مفهومی است که می گوید در 
صورتی که منی خارج نشود، کفاره پرداخت یک شتر نیز بر او واجب نیست؛ در این روایت 
همان طور که بیان گردید، چنین آمده است که هنگامی که مُحرم به همسرش بنگرد یا با شهوت 

به او نگاه کند و منی از او خارج گردد، شتری بر وی به عنوان کفاره واجب می گردد.
ج. نگاه بدون شهوت و بدون خروج منی

سومین و آخرین صورت از مسئله فوق این است که نگاه به همسر، بدون شهوت باشد. 
به روشنی حکم این مورد عدم حرمت است؛ اگرچه احتمال بعیدی نیز فرض می شود که با 
چنین نگاهی از او منی خارج گردد؛ اما صدر روایت حسنه معاویه بن عمار، به صراحت دال بر 

عدم حرمت و در نتیجه واجب نشدن کفاره است.

نتیجه گیری
بوسیدن در حال  این  رابطه زناشویی می باشد.  بر  مبتنی  بوسیدن و لمس کردن،  انحصار 

احرام، در رابطه بین مادر و فرزند بدون اشکال است.
وجوب کفاره، مترتب بر مطلق بوسیدن است و مقید به شرط خارج شدن منی نبوده و بر 

اساس احتیاط حکم به پرداخت کفاره می شود.
حکم کفاره بوسیدن زوج مُحل و همسر مُحرم، علاوه بر حرمت، وجوب پرداخت کفاره 
از روی احتیاط را دارد. این حرمت از شئون احرام است؛ چراکه استمتاعات جنسی، رابطه   ای 
دو طرفه است؛ مانند جماع در حال احرام که با اینکه ادله حرمت درباره مرد است؛ ولی اقدام 

زن نیز حرام می باشد و هیچ یک از فقها قائل به جواز جماع نشده اند.
لمس کردن زن یا همراهی با او یا در آغوش گرفتن همراه با شهوت توسط زوج مُحرم که 

مبتنی بر خروج منی نبوده، به طور مطلق، کفاره واجب می گردد. 
ملاعبه نیز از رفتارهایی استمتاعی است که حرام شمرده می شود و اگر این عمل همراه با 

خروج منی باشد، کفاره نیز واجب خواهد بود.
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   موثّقه ابی بصیر اساس حکم نگاه مُحرم به زن غریبه را تنها دائر مدار نگاه می داند. این 
برداشت را می توان مقتضی تعلیل در این روایت دانست. بر اساس موثّقه ابی بصیر، کفاره ترتیبی 
مقرر شده است. برای کسی که از نظر مالی در وسعت هست، یک شتر و برای کسی وضع 

مالی متوسطی دارد، یک گاو و فقیر نیز یک گوسفند پرداخت می نماید. 
پرداخت کفاره برای نگاه مُحرم به همسر در صورتی است که از روی شهوت و همراه با 
خروج منی باشد. چنین دیدگاهی در رابطه با ترجیح دو روایت صحیحه بر روایت موثقه پذیرفتنی 
است. اگر نگاه شهوانی باشد، ولی منی خارج نگردد، این رفتار حرام است؛ اما کفاره در این 
صورت واجب نیست؛ چراکه دلیلی برای آن اقامه نشده است. اگر نگاه به همسر بدون شهوت 

باشد، به روشنی حکم آن عدم حرمت است. 
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